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ها ها و چالش ماهيت، روش: اخلاق كاربردي
1

  

  

  2زهرا  خزاعي                

            

  چكيده

اي از اخلاق هنجاري اسـت كـه بـه واسـطه تمركـز بـر        اخلاق كاربردي شاخه
دربـاره  . گرددهاي هنجاري متمايز مياخلاق و نظريه جزئيات، از دو شاخه فرا
ارزيـابي  . هـاي اسـتدلال آن، اتفـاق نظـر وجـود نـدارد      ماهيت، محتوا و شـيوه 

لاقـي، بـه كمـك    عملكردها، حل مشكلات يا شناسايي هنجارها و كـدهاي اخ 
پـايين يـا بـالعكس، از     -هاي بـالا محتواي دروني يا بروني و با استفاده از شيوه

ايـن نوشـتار، پـس از     در. جمله مسائل نزاع برانگيز در اين شاخه علمي اسـت 
تحليل و ارزيابي رويكردهاي مختلف درباره ماهيت، محتوا و روشهاي اخـلاق  

نهايت پيشنهادهايي بـراي   مطرح، در  هاياز چالش كاربردي  و ذكر چند مورد
  . ها ارائه شده است پايان بخشيدن به اين نزاع

 اي، ماهيت اخلاق كاربردي،اخلاق كاربردي،  اخلاق حرفه:  هاكليد واژه

 .  محتواي اخلاق كاربردي هاي اخلاق كاربردي،روش

  

                                                            
اين مقاله متعلق به پروژه اخلاق كاربردي است كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه قـم انجـام   . 1

  . شده است
  استاديار دانشگاه قم. 2
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  مقدمه

مركز ويژه بر موارد  است، كه به واسطه ت 2اي از اخلاق هنجاري شاخه 1اخلاق كاربردي
هاي  و نظريه 3عيني و جزئي و تلاش براي بررسي و حل معضلات اخلاقي، از فرااخلاق

هايي از آن را در  توان نشانه لحاظ محتوايي مي شود؛ اين شاخه كه به هنجاري متمايز مي
آثار سقراط، افلاطون، لاك، كانت، بنتام، ميل، نيچه و سارتر يافت، رسماً از سال 

رديه سقراط بر مجازات محكوميني . اي از اخلاق مطرح گرديد به عنوان شاخه. م1960
هاي اتمي  كه مستحق آن نبودند، دفاع راسل از نافرماني شهرونداني كه با ساخت سلاح

رزيدند، دفاع لاك از مسامحه و تحمل ديني، نظر هيوم درباره خودكشي،  مخالفت مي
حتي به انگيزه  جلوگيري از ضرر ديگران، استدلال كانت بر نادرستي دروغگويي 

ديدگاه بنتام درباره حقوق بشر، دفاع جان استوارت ميل از برابري زنان و مردان و 
مخالفت سارتر با نسل كشي در ويتنام، از جمله شواهدي است كه سابقه ديرين اين 

  )Bedau,2004:81(. كند حوزه را تأييد مي
لاق هنجاري و فرا اخلاق، بخش اصلي فلسـفه  هاي اخ ، نظريه.م 1960پيش از سال

 بـاره تـلاش فيلسـوفان در  ، .م 1950و  1940هـاي   داد و در سـال  اخلاق را تشـكيل مـي  
  .مباحث زباني و تحليلي اخلاق به اوج خود رسيده بود

اما به تدريج، گرايش نويسندگان و فيلسوفان به تحليل و بررسي مسائل مربوط بـه  
هاي اخلاقي مربـوط   عدالتي اجتماعي، به انضمام پرسش ، بيجنگ ويتنام، تبعيض نژادي

به حوزه پزشكي و علوم زيستي، و يافتن راه حلي براي معضـلاتي مشـابه ايـن، باعـث     
هـاي   هاي نو درباره حرفـه  روي آوردن جدي به اين حوزه فكري شد كه با طرح پرسش

لاق كـاربردي،  هاي زيـر مجموعـه اخ ـ   تدريج شاخه مختلف و يا موضوعات متفاوت، به

                                                            
1. Applied Ethics 
2.Normative Ethics 

 3.  .Meta-Ethics 
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... ورزشي، سياسي، حقوقي، و ، ، مهندسيتيعني اخلاق پزشكي، زيست محيطي، تجار
  .شكل گرفت

، اولين فيلسوفي است كه با به كـار بـردن واژه اخـلاق كـاربردي و راه     1پيتر سينگر
.  شرايط اعلان موجوديت اخلاق كاربردي را فراهم كـرده اسـت  ، اندازي مركز پژوهشي

، ري سيجويك، با نگارش كتاب اخلاق عملي، به گونـه غيـر محسوسـي   پيش از وي، هن
هاي اخلاقي پرداخت كه بعدها تحـت   براي تلفيق نظريه اخلاقي و عمل، به بررسي نزاع

اين كتاب كه در حوزه اخلاق عملي و كاربردي به . عنوان اخلاق كاربردي مطرح گرديد
عـه اخـلاق از سياسـت، ديـن و     شود، از جداسازي مطال عنوان اثري كلاسيك شمرده مي

را   "هـاي اخـلاق   شـيوه "آورد و با اين كار محتـواي كتـاب    ياقتصاد ممانعت به عمل م
به هر دليل، در آثار نويسندگان، اثـري از پيشـينه و تـأثير    ) Bok,1998:V1. (كند كامل مي
در شكل گيري اخلاق كاربردي ،كه گاه متـرادف بـا اخـلاق عملـي بـه كـار       ، اين كتاب

  )VII,VIIIهمان، : براي مطالعه در باره علل نگا. ( شود رود، ديده نمي مي
را . م 1960سـال ، پيشينيان آثار پاي اين پژوهش در دليل وجود ردپيتر سينگر نيز به

پيـدايش   نـه كنـد   به عنوان سال احياء اين نوع رويكرد نسبت به مسائل اخلاقي تلقي مي
فيلسوفان و متخصصان به اين امر مهم انجـام   هاي بسياري براي توجه دادن آن، و تلاش

  . دهد مي
هايي است كه گاه بـه   اي، فلسفه كاربردي و اخلاق عملي از ديگر واژه اخلاق حرفه

روند؛ اما با توجه به حـوزه گسـترده    خطا يا به درستي، معادل اخلاق كاربردي به كار مي
... قـوق، اخـلاق و   فلسفه كاربردي، كه شامل مشـكلات مربـوط بـه هنـر، سياسـت، ح     

مشخص است كه اخلاق كاربردي تنها بخشي از اين موضوع علمـي محسـوب   ، شود مي
اي تنهـا   مي شود و با توجه به گستردگي موضوعات اخلاق كاربردي، كه اخـلاق حرفـه  

تـوان   با آنكه مـي . گردد دهد، معادل نبودن آنها نيز محرز مي بخشي از آنها را تشكيل  مي

                                                            
1. Peter Singer          
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بعضـي تـرجيح    Tلحاظ مصـداقي معـادل اخـلاق كـاربردي دانسـت      اخلاق عملي را به
هـا و اصـول كلـي اخلاقـي از      دهند اخلاق كاربردي را به لحاظ ارتبـاطش بـا نظريـه    مي

اخلاق عملي كه به اعتقاد آنها با امور جزئي و عيني ارتباط دارد و نقطه شروع اسـتدلال  
اربردي را بـه لحـاظ گسـتره    در مجمـوع، اخـلاق ك ـ  . شود، متمايز كنند اخلاقي تلقي مي

شامل اخلاق خانواده، روابط شخصي مثل دوستي با ديگـران و  ، توان در حوزه فردي مي
زيسـت  ، تكنولـوژي اخلاق علم و و در حوزه اجتماعي، شامل ، رابطه با پيران و جوانان
كـه طبيعتـاً    دانسـت ...   سياسي، حقوقي، رسانه اي، ورزشي و، پزشكي، زيست محيطي

  . اي را نيز در برمي گيرد فهاخلاق حر
. انـد  نويسندگان، علل مختلفي را براي گرايش فيلسوفان به ايـن شـاخه ذكـر كـرده    

هاي آنها به تحليـل   به اخلاق كاربردي صرفاً بخشي از گرايش را برخي، علاقه فيلسوفان
  دانند، زيـرا بـه اعتقـاد آنهـا     هاي اخلاقي مي و حل مشكلات اجتماعي ناشي از نابساماني

انـد، نـه معلـول يـا     ها و رويـدادهاي نـاگوار اجتمـاعي    مشكلات اخلاقي، علت نارسايي
و بعضي ديگر، گرايش به اخـلاق كـاربردي را   ) Noble & Singer,1982:7(بخشي از آنها 

داننـد كـه    هاي جامعه مدرن و رشد تكنولـوژي مـي   هاي اخير، ناشي از پيچيدگي در سال
ا به لحاظ اخلاقي درگير كنـد  و برخـي معتقدنـد بـا     هاي متعددي ر باعث شده تا حوزه

افزايش مشكلات اخلاقي و مشخص نبودن راه حل مناسبي در ايـن بـاره و ايجـاد ايـن     
خاصي بـراي تفكيـك امـور درسـت از نادرسـت        ترديد، كه احتمالا هيچ قانون و شيوه

هـايي   شيوهوجود ندارد، فيلسوفان را به صرافت انداخت تا براي حل معضلات اخلاقي، 
هـاي اخلاقـي، راهـي     از استدلال اخلاقي را مطرح نمايند و سعي كنند تا براساس نظريه

مشـكلاتي هماننـد سـقط     )همـان ( براي حل مشكلات اخلاق عملي و اجتمـاعي بيابنـد؛  
فقر،  ،2، جنگ وصلح، تروريسم، نژادپرستي1هاي ژنتيكي، مرگ ترحم آميز جنين، پژوهش

                                                            
1. Authanasia  
2. Racism.  
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ي از آنها تصميم گرفتنـد كـه مسـتقلا يـا بـه كمـك متخصصـين        بسيار... . عدالتي و  بي
اي، راهنمـايي را بـراي اسـتفاده     ها، بـا تهيـه پروتكلـي از الزامـات اخـلاق حرفـه       حرفه
  .ها در باره مسائل رايج اخلاقي فراهم كنند مردان و سازمان دولت

 هاي اخلاقي و سياسي بسـيار تأثيرگـذاري مثـل    اين حوادث منجر به نگارش كتاب
هايي براي ارزيـابي   نظريه عدالت راولز گرديد و به تدريج اين ايده پذيرفته شد كه شيوه

هـاي پژوهشـي    ها و گروه به هرحال اين امور باعث رشد رشته. موارد جزئي وجود دارد
اخلاق كاربردي در مراكز دانشگاهي و غير دانشگاهي گرديد و مجلات متعددي دربـاره  

هم .  اي و ديگر موضوعات اخلاق كاربردي منتشر شد موضوعات مختلف اخلاق حرفه
  .شود اي معتبر محسوب مي عنوان رشته هاي دنيا به ترين دانشگاه اكنون اين رشته در مهم

  ماهيت اخلاق كاربردي

هـا   برخـي تعريـف  . درباره ماهيت اخلاق كاربردي نظريه واحدي ارائه نشده اسـت 
بـا توجـه بـه محتـوا و روشـهاي مـورد       ناظر به وظايف اخلاق كاربردي است و بعضي 

و باز در هر كدام، هر فـردي بـا توجـه بـه وظـايف، محتـوا و       . استفاده انجام شده است
بـه تعريـف آن اقـدام    ، گيـرد  اي كه براي اخلاق كاربردي در نظر مـي  هاي احتمالي روش
به دليل همين سر درگمي و حيرت است كه برخـي تبيـين ماهيـت آن را امـري     . كند مي
  )Beauchamp,2003:2(. دانند ار ميدشو

سـه رويكـرد مطـرح را    ، در اينجا با توجه به وظـايف احتمـالي اخـلاق كـاربردي    
 هـاي آتـي   در بخـش  ،هـاي مربـوط بـه محتـوا و روش     دهـيم و بـه ديـدگاه    توضيح مي

   .پردازيم مي
كنند كه به  اي از اخلاق تلقي مي برخي از نويسندگان، اخلاق كاربردي را شاخه. 1
يل توجه خاص و صريحش به موارد عملي و نزاع انگيز از دو شاخه ديگر دل

هاي  اصول و نظريه، فيلسوفان با به كار بردن قوانين، به اعتقاد آنها. شود متمايز مي
ورزند؛ مطابق اين ديدگاه،  اخلاقي، صرفاً به حل مشكلات عملي مبادرت مي
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رد و تحليل مفاهيم و اي جز حل مشكلات اخلاقي ندا اخلاق كاربردي وظيفه
كارگيري استدلال اخلاقي ابزار مفيدي براي بررسي و حل  ها، و همچنين به نظريه

 )همان(. مشكلات است

در اين رويكرد، مسائل مطرح در حوزه اخلاق كاربردي، الزاما بايد از دو        
ه يا اول اينكه بايد مشكلي وجود داشته باشد كه فرد، گرو: ويژگي برخوردار باشند

آن مشكل، حتما بايد به ، دوم اينكه. سازمان در شرايط خاصي با آن مواجه بشوند 
در نتيجه مشكلات زيبايي . لحاظ اخلاقي مورد ملاحظه و بررسي قرار گيرد

در صورتي كه با رويكرد اخلاقي مورد ... شناختي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و 
گرچه ممكن است در . شوند قع نميبررسي قرار نگيرند، ذيل اين رشته علمي وا

هر يك از اين مسائل با مسائل اخلاقي هم پوشاني داشته باشند، ، موارد بسياري
بدين معنا كه مسأله اجتماعي، مسأله اخلاقي نيز تلقي شود، اما در صورت نگاه 
استقلالي به مشكلات مذكور، اخلاق كاربردي عهده دار حل آنها نيست،  هر چند  

  )Fieser,2006:1. (در حوزه فلسفه كاربردي مورد پردازش قرار گيرندممكن است  
هاي  توانند از نظريه فيلسوفان در اين موارد بايد تلاش كنند تا ببينند چگونه مي

اخلاق هنجاري، يعني سودگروي، وظيفه گروي و اخلاق فضيلت، و اصول 
  . هاي گوناگون، بهره ببرند در موقعيت، مستنبط از آنها

  هاي اخلاقي، صرفاً به انگيزه ها و نظريه رويكرد دوم، كاربرد اصول، ارزش در. 2
ها،  هاي موجود در حرفه تحليل و ارزيابي عملكردهاي اجتماعي و سياست

. گيرد كه با اين رشته در ارتباطند تكنولوژي، امور دولتي و موضوعاتي انجام مي
)Bedau,81;Macintyre,2002:2-3  (كه فرد، گروه يا سازمان، در در اينجا بدون آن

با مشكل اخلاقي خاصي مواجه شده باشد، فضاي موجود اقتضاي اين  ويژهشرايط 
اي را مطابق با اصول  را دارد كه گروهي بخواهند تا عملكردها يا حتي قوانين حرفه

اي مورد بازبيني و ارزيابي قرار دهند، هر چند  اخلاقي و يا كدهاي اخلاق حرفه
وجود دارد كه پيشامدهاي خاصي، فرد، صاحبان حرف يا فيلسوفان را اين احتمال 
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به فكر ارزيابي عملكردها و قوانين انداخته باشد، اما اين عملكرد، به عنوان يك 
 . شود مشكل، موضوع بررسي واقع نمي

، )اعم از مديران و كارمندان( در اين رويكرد، نه تنها رفتارهاي صاحبان حرف
عان و صنعت گران،  و يا حتي زنان و مردان در روابط اجتماعي و سياستمداران، مختر

گيرد، بلكه امكان اين وجود دارد كه افراد به  خانوادگي، مورد ارزيابي اخلاقي قرار مي
اين ارزيابي معمولاً بر اساس . لحاظ منشي نيز مورد سنجش و تحليل قرار گيرند

  . قق و انجام استقابل تح، معيارها و اصول موجود در اخلاق فضيلت
دراين رويكرد، فرد، گروه يا سازمان، الزاماً نه براي حل مشكلات اخلاقي و نه براي . 3

هاي اخلاقي  ارزيابي عملكردها، بلكه صرفاً به انگيزه فهم وظايف اخلاقي  خود، نظريه
كنند با تطبيق آن اصول و قوانين كلي بر  گيرند  و در اين باره سعي مي را به كار مي
 .ها و شرايط گوناگون تشخيص دهند وظايف اخلاقي خود را در موقعيت، موارد جزئي

مطابق اين ديدگاه،  وظيفه اخلاق كاربردي اين است كه اين توانايي را در فـرد يـا   
افراد ايجاد كند كه آنها بتوانند در شرايط متفاوت، عمـل درسـت را از نادرسـت متمـايز     

گيـري   شناسايي هنجارها، قوانين اخلاقي و سپس تصميم از اين رو مهم در اينجا،.  كنند
از   xفـرض كنيـد قـرار اسـت     . هاي خاص و جزئي است اخلاقي در شرايط و موقعيت

، امروز به عنوان يك كارمند مشغول به كار شود و او تمايل دارد كه همه اصول اخلاقـي 
جـا چـه وظـايفي بـر     اي را رعايت كند، در اين اي و غير حرفه اعم از اصول اخلاق حرفه
تواند نسبت به وظايف خود آگاهي پيدا كند؟ طبيعتـاً وي بـراي    عهده دارد و چگونه مي

ها و اصول اخلاقـي   تحقق آرزويش بايد كدهاي اخلاقي حرفه اش را و همچنين ديدگاه
مورد نياز را شناسايي كند اما اين ديگر وظيفه فيلسوفان و متخصصان است كـه در كنـار   

توانـد در شـرايط گونـاگون، تصـميمات صـحيح       او بياموزند كه چگونه مي تلاش او  به
  . اخلاقي بگيرد، پيش از آنكه با مشكلي مواجه شود

آيد، اولاً لازمه موفقيت دراين حوزه، آشنايي  گونه كه از سه تعريف فوق برمي همان
و  ها و هنجارهـاي اخلاقـي و آگـاهي از وقـايع     فيلسوف يا متخصص اخلاقي، با نظريه
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هـايي   در ظاهر، بـا يكـديگر تفـاوت   ، ثانياً گرچه سه تعريف فوق.  حوادث جزئي است
دارند، واقعيت اين است كه هر كدام، بخشي از وظايف اخلاق كاربردي را مورد توجـه  

در تعريف اول، اخـلاق كـاربردي   . اند قرار داده و از همان زاويه به توصيف آن پرداخته
ا  فقط در زمينه مشكلات جزئي و پيشامدهاي خاصي كـه  ناظر به كاربرد اصول است ام

در ايـن حالـت، فيلسـوفان هـيچ گـاه بـه انگيـزه        . ها با آن مواجه هستند افراد يا سازمان
در . دهنـد  هـا را مـورد توجـه قـرار نمـي      ارزيابي، رفتارهاي افراد يا عملكردهاي سازمان

  . ديدگاه سوم،  اين وظيفه،  از جنبه خاصي لحاظ شده است
اگر آنها را به طور مستقل از يكديگر  مورد ، ها به رغم اهميت هر كدام از اين جنبه

ملاحظه قرار دهيم، در صورتي كه لازمه پاسخ گويي به مشكل اخلاقـي ايـن باشـد كـه      
افـراد يـا   ، عملكردها را به صورت گسترده تر ارزيابي كنيم، يا در رويكـرد دوم و سـوم  

شوند، چه كسي و چه شاخه اخلاقي عهـده دار حـل ايـن     ها با مشكلاتي مواجه سازمان
) هاي متفاوت جز تجربه(اي  مشكل خواهد بود؟ به دليل آنكه هيچ وجه معقول و منطقي

براي جداسازي وظايف اخلاق كاربردي وجود ندارد،  پس بهترين راه اين است كه سـه  
ق كـاربردي ارائـه   تعريف فوق را منفرداً  لحاظ نكرده و تعريف جامعي از ماهيت اخـلا 

تري بتواند گوياي وظائف اخلاق كـاربردي و در نتيجـه    تر و كامل كنيم كه  به نحو دقيق
توانـد هـر    دراين صورت، اخلاق كاربردي، مـي . گر ماهيت اين شاخه علمي باشد روشن

  .سه وظيفه مذكور را از جهات مختلف بر عهده بگيرد
هـاي اخـلاق    از ويژگي، كاربرديبراي مشخص نمودن ماهيت  اخلاق  1كرت بايرز

گيـرد؛ تفـاوت در هـدف و     هاي اخـلاق كمـك مـي    كاربردي  و تمايز آن از ديگر حوزه
محتواي تأمل اخلاقي، فرآيند عملكرد، نتيجه نهايي و استفاده كنندگان از جملـه امـوري   

شـود و در   است كه مورد استفاده او قرار گرفته است ،كه به اجمال بـه آنهـا اشـاره مـي    
  . هاي آتي برخي از آنها به تفصيل مورد پردازش قرار خواهند گرفت خشب

                                                            
1. Kurt Bayertz  
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هدف اخلاق كاربردي،  توسعه شناخت يا تعميق فهم مفاهيم اخلاقي نيست،  )الف
گيـري   طور عملي مفيدند يا براي تصـميم  هايي است كه به بلكه هدف اصلي، ارائه توصيه

فرضي با مشـكلات واقعـي سـرو    شوند و به جاي حل معضلات  اخلاقي، مؤثر واقع مي
هاي گوناگون و موضوعات مختلف با آن مواجهند، در نتيجه صرفاً با  كار دارد كه  حرفه

توان مشكلات اخلاقي رايج را حل كرد؛ زيرا ايـن   ها و اصول كلي نمي كاربردن نظريه به
؛ بـه  هاي تجربي مرتبطند اي با پرسش پيچيده  اند،اغلب، به شيوه مشكلات گرچه هنجاري

تـر و كـاربردي    هاي عملي همين دليل فيلسوفان علاوه بر اينكه نيازمند به كارگيري شيوه
هـاي   لازم است  تا گذشـته از اطـلاع از نظريـه   ، هاي عملي هستند تر براي ارائه راه حل

  . هاي جزئي و عيني داشته باشند اخلاقي، درباره حوادث و روابط واقعي نيز، آگاهي
، با توجه به اين ويژگي، بايد تأمل درباره اخـلاق كـاربردي را بـا    به اعتقاد نويسنده

تعيين بافت اجتماعي كه اين اخلاق در آن توسعه يافته و با كاركردش در آن بافـت، نـه   
  .بطور انتزاعي، توضيح داد

اخلاق كاربردي، علاوه بر محتوا و شيوه تأمل اخلاقي، از جهت فاعلي كـه بـا    )ب
  .هاي اخلاقي تفاوت دارد با بقيه شاخهآن سرو كار دارد نيز 

انديشـد، نـه يـك الگـوي اخلاقـي هماننـد        فاعل، يعني كسي كه در اين حوزه مـي 
سقراط است كه علاقه مند است تا همه شهروندان در تأمل سهيم باشند، نه يـك محقـق   

كنـد؛ بلكـه از    معمولي است كه كار تحقيقي خود را با تأمل درباره يك مشكل، آغاز مي
ر نويسنده، فاعل، متخصص ماهر و آگاهي است كه ايـن وظيفـه  خـاص برعهـده او     نظ

اي و يـا موضـوعات    متخصص يعني كسي كـه بـا مشـكلات حرفـه    . گذاشته شده است
هـاي اخلاقـي و كـدهاي اخـلاق      علاوه بر اينكه با نظريـه ، اي آشناست جزئي غير حرفه

  . قي نيز برخوردار استاي آشنايي كامل دارد و از توانايي استدلال اخلا حرفه
برخـي ايـن تأمـل را    . متفكران، توافق چنداني درباره ماهيت اين متخصص ندارنـد 

هـا، تحليـل و اسـتدلال     دانند كه به دليـل آگـاهي بـه نظريـه     وظيفه فيلسوفان اخلاق مي
اخلاقي، توانايي حل مشـكلات را دارنـد و بعضـي ايـن مسـئوليت را صـرفاً بـر عهـده         
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تـر،   طـور ملمـوس   خاصـي، بـه    گذارند كه به دليل تعلق به حوزه ميها  متخصصين حرفه
در نتيجه در ايـن رويكـرد، پزشـكان وظيفـه     . تر با مشكل ارتباط دارند تر و روشن علمي

تحليل و حل مشكلات اخلاق پزشكي را برعهده دارند و مهندسان بايد دربـاره اخـلاق   
اسب حرفه يا موضوع مرتبط بدين كار مهندسي بينديشند و بقيه شاغلان و افراد نيز به تن

  .كنند اقدام مي
انـد، يعنـي از سـويي     اغلب نويسندگان، اين وظيفه را برعهده هـر دو گـروه نهـاده   

اي خـود، بايـد بـه تحليـل و بررسـي مشـكلات        هاي حرفه دانشمندان به دليل تخصص
، بايد به بپردازند، از سوي ديگر فيلسوفان، به دليل آگاهي، تخصص و توان فلسفي خود

هاي اخلاقي بر موارد جزئي، همت گمارند و با هم، راهي بـراي رهـايي از    تطبيق نظريه
مـثلاً   . مشكل بيابند، با آنكه غالباً بر نقش فيلسوفان در اين باره تأكيد بيشتري شده است

عنـوان امتيـاز فيلسـوفان     چهار ويژگـي را بـه  » چگونه تصميم بگيريم؟«سينگر، در مقاله 
هـاي   شمرد، يعني فهم براهين منطقي، فهم مفاهيم اخلاقي، آگاهي از نظريه ر مياخلاق ب

اخلاقي و وقت وسيع براي تفكر و پردازش مسـائل اخلاقـي، و بـه همـين دليـل نقـش       
دهد، اما با اين حـال   تر تشخيص مي تر و ارزنده فيلسوفان را در حل معضلات،  ضروري

و نه هيچ بصـيرت اخلاقـي  نسـبت بـه حقـايق       كند كه اين افراد، نه حكيمند  تأكيد مي
هـاي ممكـن اسـتدلال     هاي اخلاقـي و شـيوه   اخلاقي دارند؛ بلكه صرفاً به ماهيت نظريه

  .گيري از اين استدلال را دارند همين دليل، توانايي بهره اخلاقي، آگاه بوده و به
 ـ        درمجموع، به نظر مي ه رسد نظريـه تركيبـي، بـه دليـل جامعيـت آن و بـا توجـه ب

  .واقعيت، كارآمدتر و مفيدتر است
هـاي مختلـف و قـوانين     اخلاق كاربردي، به دليل سر و كـار داشـتن بـا حرفـه     )ج
هـاي اخـلاق    هاي اسـتدلال  بـا بقيـه شـاخه     اي،  به لحاط فرآيند عملكرد  و شيوه حرفه

  .متفاوت است
لاقـي  نتيجه فرآيند تأملي در اين شاخه، ارائه يـك پروتكـل يـا توصـيه نامـه اخ      )د

ها، بايد به كمك فيلسـوفان، بـه نگـارش     است، و متخصصان وابسته به نهادها و سازمان

Archive of SID

www.SID.ir



185 

  .اي مبادرت ورزند نامه چنين توصيه
كاران علمي  مه دانشگاهيان و برند، تأمل بهره ميمحصول اين كه نهايتاً ازافرادي )هـ

هـا و   ن كارخانـه فيلسوفان نيستند؛ بلكه پزشكان، تجار، زنـان و مـردان عـادي، مهندسـا    
  )Bayertz,2003:36-43.(كنندكساني هستندكه ازآن استفاده عملي ميسياستمداران ازجمله

  محتوا و منابع اخلاق كاربردي

عنـوان   اگر هريك از امور فوق، يعني حل مشكل، داوري يا تشـخيص حكـم را بـه   
  :شويم وظيفه اخلاق كاربردي بپذيريم، با دونوع پرسش مواجه مي

توان به حل يـك مشـكل يـا     ها و قوانيني مي ه، به كمك چه اصول، ارزشاول اينك
  داوري پرداخت ؟  به عبارت ديگر، منابع محتوايي اخلاق كاربردي چيست؟ 

تـوان بـراي    هايي مـي  دوم اينكه، به فرض برخورداري از منابع شايسته، از چه شيوه
  تحقق وظايف فوق بهره برد؟

ها را به بخـش بعـدي    و بررسي روش ي دهيمم پاسخ پرسش اول را در اين بخش
  . كنيم واگذار مي

معمولاً در ادبيات مربوط به منابع شايسته در اخلاق كاربردي، بـا سـه نـوع پاسـخ     
  :شويم مواجه مي

  محتواي دروني،
 محتواي بيروني،

 اي از اين دو؛ آميخته

اي عملـي  مراد از محتواي دروني اين است كه اصول و فرمانهاي اخلاقي يا معياره
را بايد از درون هر حرفه يا گروه يا موضوع خاصي جستجو كرد؛ معيارهاي دروني هـر  
حرفه براي ما امكان ارزيابي رفتارهاي مطـرح درآن حرفـه و يـا تفكيـك ناهنجارهـا از      

 ازاي  كند؛ مثلاً پزشكان مجموعه چنين حل مشكلات ويژه آن را فراهم مي هنجارها و هم
پذيرند كه با حرفه پزشكي آنها ارتباط داشـته و ماهيـت اصـلي     ميهاي اخلاقي را  ارزش

Archive of SID

www.SID.ir



186 

ها و فرمانهاي اخلاقي موجـود در حرفـه    كند، ارزش عمل پزشكي را تعيين و تعريف مي
پزشكي، بيانگر فضايلي است كه هر فردي بـه عنـوان پزشـك، شايسـته برخـورداري از      

مهندسـي اسـت، عمـل كنـد؛     آنهاست و بايد به قوانيني كه متفاوت بـا قـوانين اخلاقـي    
گونـه كـه    گيرد، همان پزشكي با تبعيت از كدهاي اخلاقي دروني شكل مي ةشرافت حرف

هـاي اخلاقـي    هاي ديگـر، قالـب   نگاران و هركدام از حرفه براي مهندسان، تجار، روزنامه
هاي خاص شـاغلان آنهـا، بـا فضـايل و      وجود دارد كه به دليل ارتباط با وظايف و نقش

  .پزشكي متفاوت استة رفقوانين ح
هـا نيسـت، بلكـه هـر موضـوع       هاي دروني در اين بخش، مختص به حرفـه  ارزش

ايـن رويكـرد دربـاره خـانواده،     . كنـد  هاي اخلاقي خاصي تبعيـت مـي   خاصي از ارزش
بـا توجـه بـه    ، روابـط اجتمـاعي و شخصـي   ، سياست، محيط زيسـت، تعلـيم و تربيـت   

  .كند هاي متفاوتي معنا پيدا مي نهها و عملكردهاي خاص خود، به گو ويژگي
ارتبـاط بـا    اما مطابق ديدگاه دوم، يعني برون گرايي، هنجارها و قوانين اخلاقي، بـي 

هـاي اخلاقـي،    تئـوري . شـوند  اي تعيـين مـي   وظايف شغلي و خـارج از فضـاي حرفـه   
 از جملـه ... هاي عمومي و رايج در جامعه، قوانين قـراردادي و   هاي ديني، ديدگاه آموزه

تـوان بـه ارزيـابي عملكردهـا و يـا حـل        معيارهاي بيروني هستند كه به كمك آنهـا مـي  
  . معضلات پرداخت

در . هـايي مواجهنـد   دو رويكرد مذكور، به رغم نقـاط قـوت، هركـدام بـا نارسـايي     
هـا معمـولاً توسـط     ها و معيارهـاي درونـي حرفـه    رويكرد اول،  باتوجه به اينكه ارزش

هـا، نـه الزامـاً متخصصـين اخلاقـي، مشـخص        راد آگـاه از حرفـه  ها، نهادها و اف سازمان
هـاي اخلاقـي    شوند، احتمال اين خطر وجود دارد كه اين معيارهـا چنـدان بـا ارزش    مي

و يـا آنكـه  بـه دليـل ناآگـاهي      . سازگار نبوده و به لحـاظ اخلاقـي قابـل دفـاع نباشـند     
فرمانهـاي اخلاقـي،    ها و رويكردهاي مختلف موجود در اخلاق، متخصصان از پيشرفت

مشكل ديگر، تأثير تغييـرات اجتمـاعي بـر تغييـر     . طور بسيار سطحي وضع شده باشند به
بـدين معنـا كـه بـا توجـه بـه زنـدگي پيچيـده اجتمـاعي و          . هنجارهاي اخلاقي اسـت  
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هــاي مطــرح در عرصــه علــم و تكنولــوژي، اقتصــاد و فرهنــگ  و تغييــر در   پيشــرفت
از سـويي  : دو مشـكل وجـود دارد  وي دادن آن احتمـال ر هـر  ، ...هاي سياسي و  ديدگاه

از تغييرات لازم در الزامات اجتمـاعي و  ، ممكن است با ناديده گرفتن اين تغيير و تحول
ثباتي و متغير بودن  كدهاي  مشكل بي، از سوي ديگر، اين وابستگي. اخلاقي كاسته شود

  .كند ي را براي اخلاق ايجاد مياخلاقي را به دنبال دارد كه هردو پيامد، نواقص و خطرات
ترين منبع بـراي   اي كه برون گرايان با آن روبرو هستند، تعيين مناسب مشكل عمده

هاي ديني، قراردادهـاي   هاي اخلاقي، آموزه نظريه. بررسي و حل مشكلات اخلاقي است
ام اجتماعي و ديگر منابع، نيازمند ارزيابي و مقايسه جدي هستند تا ميزان دخالت هر كد

هاي اخلاقي  فيلسوفان از بين منابع فوق، نظريه.  در تصميم گيري اخلاقي مشخص شود
ويـژه   تـرين معيـار، فيلسـوفان و ب    گزينند، اما گزينش بهتـرين نظريـه و دقيـق    را بر مي

  .كند دچار حيرت و سرگرداني مي، ها را در هنگام تصميم گيري متخصصان حرفه
كننـد براسـاس معيارهـاي آن     ارنـد، سـعي مـي   خاصي گرايش د افرادي كه به نظريه

هرسـت   ١»نظريه اخلاقـي و سـقط جنـين   « مقاله . نظريه، مشكلات اخلاقي را حل كنند
اما روي آوردن به اين رويكرد، به رغم صـحت و  .  ، نمونه اي از اين قبيل است2هاوس

هـاي مطـرح در حـوزه اخـلاق نباشـد، و        هـا و پرسـش   سهولت، شايد پايان بخش نزاع
رفداران يك نظريه حداقل بايد اجازه دهند تـا مسـأله فـوق، براسـاس اصـول كلـي و       ط

هاي ديگران نيز مورد تحليل و بررسي قرار گيرد تا شـايد شـاهدي برتأييـد يـا رد      نظريه
  .ديدگاه خود بيابند

فـرض كـه الزامـات     ديدگاه سوم در بردارنده دو ديدگاه فوق است؛ اما با اين پـيش 
هـاي متفـاوت شـكل     هـا، جوامـع و گـروه    هاي گونـاگون، در فرهنـگ   اخلاقي، به شيوه

هـا و نهادهـا، صـرفاً براسـاس معيارهـاي درونـي        دراين ديدگاه، اعضاء حرفه.  اند گرفته

                                                            
1. Virtue Theory and Abortion  
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پردازند و براين اساس، عمل خود و ديگـران   اي خود به تعيين وظيفه اخلاقي نمي حرفه
دانند كه از خـارج، از   ه معيارهاي ثابتي ميكنند، بلكه اين امور را وابسته ب را ارزيابي نمي

شود، اما طبيعتاً بـه دليـل وابسـتگي اخـلاق بـه       سوي جامعه و فرهنگ برآنها تحميل مي
ها هم به تبع آن  ها و جوامع، اخلاقيات دروني حرفه فرهنگ و تغيير و گوناگوني فرهنگ

هـا و   چـه نقـش نظريـه   تغيير مي كند و فرد بايد اين مهم را نيز در نظر داشته باشـد، گر 
  . معيارهاي اخلاقي را هم در اين باره نبايد ناديده گرفت

به رغم قوت اين ديدگاه، در مقايسه با دو رويكرد درون گرايانـه و بـرون گرايانـه،    
ها و معيارهاي اخلاقي با جامعه و فرهنگ، ما را از  بيچامپ به دليل مرتبط دانستن ارزش

ه نتيجه آن نهايتاً فقدان هنجارها و اصـول عـام اخلاقـي    كند ك گرايي آگاه مي خطر نسبي
ــده     ــت از آن برآم ــين و حماي ــدد تبي ــت، در ص ــن رهياف ــه اي ــت ك ــابتي اس ــت،   ث اس

)Beauchamp,2003:81( امـا  . گرايي با آن مواجه است گذشته از ديگر معضلاتي كه نسبي
در ايـن رويكـرد، از   اول اينكـه  : توان مزايايي را براي اين قول برشمرد با دقت بيشتر مي

ثانياً طبيعي است كه با توجه بـه  . ها و معيارهاي هنجاري غفلت نشده است  يهرنقش نظ
. ها ايجـاد شـود   اخلاقي اين حوزه مانهايهاي علمي، امكان دارد تغييراتي در فر پيشرفت

ست، اما اين الزاماً به معناي مخالفت با معيارهاي ثابتي نيست كه مورد تأييد قرار گرفته ا
هـاي   بر اساس قوانين و اصول ثابت و نگارش توصـيه ، يعني احتمال تغيير مجدد فرمانها

بـه كمـك هـم بـه تهيـه      ، ثالثاً اگر قرار است متخصصان و فيلسـوفان . جديد وجود دارد
هـاي   پروتكل اخلاقي يا حل معضلات بپردازند، به طور طبيعي صرفاً بـر اسـاس نظريـه   

اي  بلكه هر فيلسوفي بايد قوانين اخلاقي حرفـه . ح نيستاخلاقي، اين امر ممكن و صحي
مورد نظر داشته باشد، قوانيني كه بـا توجـه   ، را در ارزيابي عملكردها و يا حل مشكلات

  . اند هاي آن حرفه ها و بر اساس معيارها و اصول اخلاقي تعيين شده به ويژگي

  ها روش

كارگيري اصـول و   رد، روش بهمسأله ديگري كه در اينجا بايد مورد بررسي قرار گي
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  . قوانين اخلاقي براي تحقق اهداف اخلاق كاربردي است كه قبلاً بدان اشاره شد
برنـد كـه بـا     كار مـي  هاي متعددي را براي انجام استدلال اخلاقي به فيلسوفان شيوه

توجه به نوع و نحوه به كارگيري مقدمات با يكديگر متفاوتند؛ باتوجه به اين امور، ايـن  
سهل و به لحاظ ديگر،  3متأملانه  تعادلو 2، پايين به بالا1هاي بالا به پايين ها، روش وشر

  .شوند و پيچيده ناميده مي
كند در حـالي   در شيوه نخست، فرد از حوزه كلي به سوي حوزه جزئي حركت مي

اي از اصول، قواعد، معيارها يا قوانين كلي، مقدمه اصـلي برهـان را تشـكيل     كه مجموعه
ايـم؛ بـه ايـن     خاصي است كه در آن قرار گرفته  دهند و مقدمه ديگر، گوياي موقعيت مي

كنيم، اصـطلاحاً   خاصي را براساس امور كلي تعيين مي  نوع شيوه كه از طريق آن، وظيفه
در اين معنـا، اخـلاق، كـاربردي شـده     . )7-8همان، (. شود شيوه از بالا به پائين اطلاق مي

هاي اخلاقي و قـوانين   ورد نظر، از باورهاي رايج در جامعه، نظريهبدين معنا كه  نتيجه م
اين نحوه استدلال ممكن اسـت بـه تناسـب دشـواري يـا سـادگي       . استخراج شده است

موضوع، و يا مشخص بودن يا نبودن مقدمه كلي، بـه صـورت سـاده يـا پيچيـده شـكل       
  :به سه نمونه زير توجه كنيد. بگيرد

در . دانيم كه خلف وعـده خطاسـت   ند، درعين حال ميك خلف وعده مي xدانيم  مي
  .خطاست xتوان نتيجه گرفت كه عمل  اينجا به راحتي مي

مثلاً از جمله مسائلي كه در اخلاق پزشكي مطرح : تر است اما گاهي مسأله پيچيده 
آميز است؛ بدين معنا كه بيمـاري بـه دليـل رنـج و نـاراحتي ناشـي از        است، مرگ ترحم

كند كه به طريقي براي كمك به وي، اقدام بـه كشـتن او    ز پزشك تقاضا مياش، ا بيماري
كند؛ در اينجا پزشك چگونه بايد تصميم بگيرد؟ ممكن است پزشكي براسـاس اصـولي   

يعني اينكه ، همانند حفظ خود مختاري بيمار، احترام به او و توجه به موقعيت خاص او

                                                            
1. Top – Down Models   
2. Bottom- Up  models 
3. Reflective Equilibrium          
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، نتيجه بگيـرد كـه بايـد مقـدمات ايـن      بيمار مورد نظر، رو به مرگ و در حال درد است
 .عمل را فراهم سازد

درحالت سوم، فرد در زمان برخورد با مشكل، بايد براسـاس معيارهـاي مطـرح در    
اي بـر   تشخيص دهد كه چه وظيفه سه نظريه سودگروي، وظيفه گروي و اخلاق فضيلت

كند و بهترين را  سه ميها را با هم مقاي در اينجا فرد يا نتايج  حاصل از نظريه. عهده دارد
ــي ــت     برم ــه دق ــه ديگــر ب ــايج دو نظري ــاره نت ــوري، درب ــك تئ ــا اتخــاذ ي ــا ب ــد ي گزين

 )Bedau:81.(انديشد مي
جاي تأكيـد برقواعـد كلـي، بـر      شيوه دوم كه به روش پايين به بالا موسوم است، به

ا در در اين شيوه، ما از ابتدا قواعـد و اصـول معينـي ر   . تصميمات جزئي عملي نظر دارد
اختيار نداريم، تا براسـاس آن، وضـعيت خـود را بـه لحـاظ اخلاقـي تشـخيص داده و        

گيري كنيم كه در شرايط مورد نظر چه بايد كرد؛  بلكه دراين شـيوه، توافقـات و    تصميم
عنوان نقطه شروع اسـتدلال و تصـميمات اخلاقـي انتخـاب      رفتارهاي اجتماعي افراد  به

تـوان تصـميمي مشـابه تصـميمات گذشـته       رد جديد مـي شود كه با توسعه آن به موا مي
  .گرفت و از مجموع آنها به حكم و اصلي كلي دست يافت

اين شيوه اسـتنتاجي يـا اسـتقرائي كـه از مطالعـه مـوردي و فهـم مشـكلات و راه         
شود، نهايتاً ما را بـه الزامـات خاصـي     هاي برخاسته از متن و فرهنگ جامعه آغاز مي حل
  .گيرند ،صادق است ديگراني هم كه در شرايط مشابه قرار ميرساند كه براي  مي

توجه بـه كليـات و حركـت از    . هر دو شيوه فوق، به رغم مزايا، نقايصي نيز دار ند
اين مشكل كـه بـه    سوي امورجزئي، درمقام عمل، هميشه پاسخگو نيست؛قواعد كلي به

هي از اصول كلي صرف آگادين معناست كه بهشكاف بين عمل ونظريه معروف است، ب
  . توان تشخيص داد كه چگونه بايد عمل كرد به راحتي نمي ، و يا معيارهاي هنجاري

شود كه در اين موارد، قـدري هنجارهـا و احكـام را جزئـي       از اين رو پيشنهاد مي
در ايـن فرآينـد، لازم   . كنيم تا بتوانيم مورد خاص فعلي را تحت پوشش آن قـرار دهـيم  

هاي خود را، نسبت به اوضاع و احوال و شرايط مسأله مورد نظـر،   است باورها و آگاهي
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... انتظارات فرهنگي، احكام و قوانين قبلي كه به نحوي بـا مسـأله فـوق در ارتباطنـد و     
به همين دليل، قضاوت درباره سقط جنين، با آنكه مطمئن هستيم كه قتل،  . افزايش دهيم

ن به معنـاي كشـتن يـك موجـود زنـده      به لحاظ اخلاقي خطاست و به ظاهر، سقط جني
پزشكان و فيلسوفان در اين باره، پـيش از صـدور حكـم، بـه     . راحتي نيستاست، بدين

تحليل شرايط جنين، ماهيت انسان، بررسي اصول مرتبط با حرمت انسان، خود مختـاري  
هاي هنجاري و اصـول مطـرح، قضـاوت     پردازند و پس ازآن، براساس نظريهمي...مادر و

  .ندكنمي
مشكل ديگري كه معمولاً اين شيوه با آن مواجه اسـت، پايـان ناپـذيري توجيهـات     
عقلاني است كه در ارتباط با برتري يكي از اصول يا معيارهاي اخلاقي ارائه شده است؛ 

هـا و معيارهـاي اخلاقـي، احتمـال ناموجـه بـودن آن        عدم توافق فيلسوفان درباره نظريه
  .دهد هاي رقيب را افزايش مي وفان نسبت به نظريهها و يا نا آگاهي فيلس نظريه

شيوه دوم، به دليل آنكه هيچ معياري را بـراي تعيـين روش مـوجهي ارائـه نكـرده      
است كه از طريق آن بتوان مانع ورود مـوارد نـامرتبط گرديـد و يـا از غفلـت از مـوارد       

ال را تقويـت  مرتبط پرهيز كرد، پيامدهايي را به دنبـال دارد كـه در مجمـوع ايـن احتم ـ    
كنــد كــه بــدون لحــاظ هنجارهــا و معيارهــاي كلــي اخلاقــي، از تــوان قضــاوت و  مــي

ناموجه بودن تصميمات توافقي كه نتيجه قرارداد . گيري اخلاقي برخوردار نيستيم تصميم
يا توافقات اجتماعي است، به انضمام احتمال وجود تعارض بـين تصـميمات بـه ظـاهر     

مجموعه شرايطي كه بتواند دو موقعيت را مشابه يكديگر صحيح اخلاقي و نامعين بودن 
علاوه بر اينكه نقش فيلسوفان اخلاق در اينجا به تحليل . سازد، از جمله آن پيامدهاست

و آنها ديگر قادر نيسـتند تـا بـه    ، رود ها تحليل مي اي و نزاع در باره تكنيك اخلاق حرفه
هـاي هنجـاري بـه     اين صورت، نظريـه چرا كه در . ارائه يك حكم كلي اخلاقي بپردازند

  . شوند هاي اخلاقي موجه ارائه مي روند يا صرفاً به عنوان فهرستي از ديدگاه كنار مي
ناكافي بودن دو شيوه مذكور، براي استدلال اخلاقي، در حـوزه اخـلاق كـاربردي،    

ايـن  تعادل متأملانه يا انسجام معـروف اسـت؛    كند كه به شيوه شيوه سومي را پيشنهاد مي
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اي تركيبي است از دو روش قبلي، كه در آن هم موارد جزئي لحـاظ شـده    گونه شيوه، به
اما به اين صـورت كـه هـربخش     )10همان، (است، هم از اصول كلي غفلت نشده است؛ 

برداري بيشـتري از آن دارنـد، هـم     گيرند كه هم توان بهره اين كار را گروهي برعهده مي
ارند؛ در اين شيوه، متخصصان به توصيف موقعيت جزئي نسبت به آن آگاهي فزونتري د

هـا و   ها و اصول كلي اخلاقي، با تحليل موقعيـت  پردازند و فيلسوفان، براساس نظريه مي
آيند؛ اين شيوه نسبت بـه دو روش   انطباق آنها بر اصول كلي، درصدد ارائه راه حل برمي

روه واقعاً تا چه حد در ايـن امـر   پيشين، از مزاياي بسياري برخوردار است؛ اما اين دو گ
  .اند مراجعه كرد شوند بايد به موضوعاتي كه ذيل اخلاق كاربردي واقع شده موفق مي

كنـد كـه بـا توجـه بـه       سه شيوه را در حوزه اخـلاق كـاربردي مطـرح مـي     1گرون
هاي فرمانهاي  كه با عناوين روش. اي برمي گردد توضيحات وي، هر سه به اخلاق حرفه

وي در ايـن تحليـل بـر    . كنـد  بررسي موردي و تحليل سازماني به آنها اشاره ميقانوني، 
  . اخلاق تجارت تأكيد مي كند

اي از اصـول و   مجموعـه ، در شيوه اول فرد در حركت از كليات به سوي جزئيـات 
گيرد كه ايـن اصـول،    اي در نظر مي هنجارهاي معتبر در حوزه خاصي از رفتارهاي حرفه

. هـاي هنجـاري كلـي تـري از اخـلاق اجتمـاعي مبتنـي هسـتند          الـب معمولاً خود بر ق
قوانين ، و باورهاي رايج درجامعه... وظيفه گروي و ، هاي اخلاقي مثل سودگروي نظريه

اخـلاق  . انـد  از آن جملـه ، شـود  اي اسـتنتاج مـي   هاي خاصي كه ازاعمال حرفه و نگرش
ا توجه بـه روابـط درونـي و    هاي اخلاق هر كدام  ب پزشكي، اخلاق سياسي و بقيه شاخه
فرد با تطبيق اين قوانين جزئي بر موقعيت . اي دارند عوامل بيروني تأثيرگذار قوانين ويژه

  )Gerwen, 2002:55-56. (سعي در شناسايي وظيفه خود دارد، خاص خود
درشيوه دوم كه مشابه همان شيوه موردي سنتي است، فرد بدون مراجعـه بـه هـيچ    

شـروع  ، ا حرفه اي، از تحليل مورد جزئي كـه بـا آن مواجـه اسـت    قانون كلي اخلاقي ي

                                                            
1.Jef Van Gerwen  
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هـا وجـود دارد،    ها و الگوهايي كه در آن حرفـه  كند به كمك پارادايم و سعي مي. كند مي
با سرايت اين مـورد بـه   . كردند بفهمد كه اگر ديگران در آن موقعيت قرار داشتند چه مي

ايـن عملكـرد    وي عناصري را در. يابيم نهايت به قانوني كلي دست مي موارد مشابه، در
  : داند كه دو مورد آن از اين قرار است مهم مي
فرد بايد به حقايق مرتبط و شرايطي كه پارامترهاي يك مورد يا معماي اخلاقي  -1

وي بايد قادر باشد تا شرايط خود را در اين مـورد،  . آگاهي داشته باشد، كند را تعيين مي
  . كدام يك را انتخاب كند، هاي بديل حدس بزند كه از بين حالتبازسازي كند تا بتواند 

مـثلاً يـك مـدير،    ، انداز يك فاعل خاص توصيف شود اين حادثه بايد از چشم -2
هـاي   به طوري كه مخاطبان بتوانند با توجـه بـه ويژگـي   ... يك فروشنده، يك پزشك و 

   )59-58:همان،(. اي و شرايط فاعل، تصميمات اخلاقي او را دنبال كنند حرفه
هـاي   شيوه سوم كه به شيوه اشتراك يا تحليل سـازماني موسـوم اسـت از شـيوه     در

درحالي . شود پژوهش جامعه شناسانه براي رسيدگي به مسأله مورد نظر كمك گرفته مي
هـاي اخلاقـي و قضـاوت     كه پيش فرض فرد در ايـن رهيافـت ايـن اسـت كـه نگـرش      

يله الگوها و روابط سازماني و آداب و رسوم آنها تا حد زيادي به وس، هاي مشترك فاعل
اينجا فرد بايد ببيند روابط سازماني و فرهنگ رايـج د رايـن نهـاد يـا      در. گيرد شكل مي

از اين رو وي بايد نسبت به فرهنـگ يـا ديگـر امـور جامعـه      . سازمان چه اقتضايي دارد
ي اسـت كـه فـرد از كليـات     اين شيوه نه از نوع شيوه قانون. سازماني آگاهي داشته باشد 

اي و معماهاي فاعل يا نزاع بـين   هاي لحظه كند نه از شيوه موردي كه از بحران شروع مي
. شود، بلكه فرد بايد در اين باره تحقيقي جامعه شناسـانه انجـام دهـد     ها شروع مي گروه

هـاي درون   اين شيوه در صورتي موفق است كـه متفكـران اخلاقـي بـه تصـميم گيـري      
  )62همان، (. ي دست يابندسازمان

كنـد  و بـا آنكـه     ها نقائص و مزايايي را ذكر مي نويسنده براي هر كدام از اين شيوه
داند كه تنها در يك بافـت   اما ضعف آن را در اين مي، داند شيوه سوم را بهترين شيوه مي

. هاي خـاص خـودش را دارد   خاصي موفق است، چرا كه هر شركتي و سازماني ويژگي
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هـا مبتنـي بـر ايـن      اما در مجموع، اين شيوه )65؛ 60 -59؛ 57همان، :  مطالعه بيشتر نگا براي(
اي تشـكيل   اي را فقط كـدهاي حرفـه   پيش فرضند كه اولاً منابع و محتواي اخلاق حرفه

ها براي فهم وظـايف   دهند ثانياً اگر قرار باشد كسي در اين رابطه به متخصصان حرفه مي
اي را  ه شناسانند تا فيلسوفان، كه هر كدام از اينها مشكلات ويژهكمك كند، بيشتر، جامع

  . به دنبال دارد

  ها چالش

برخي از اساس، آن را مبتنـي  : هاي گوناگوني روبروست  اخلاق كاربردي با چالش
انـد،   اي از اخـلاق پذيرفتـه   بر خطا دانسته و بعضي ديگر با آنكه آن را به عنـوان شـاخه  

انـد و   ظريه اخلاقي شـده و موضـعي ضـد تئـوري را اتخـاذ كـرده      مطلقاً منكر هر نوع ن
  . اند بسياري ديگر، به لحاظ محتوايي و روش آن را مورد اعتراض قرار داده

حـوزه فلسـفي را بـه طـور دراماتيـك      ، كرت بايرز معتقد است كه اخلاق كاربردي
فلسـفه سـنتي    هاي خـود از  بي آنكه بتواند هيچ پاسخ مناسبي را براي پرسش، تغيير داده

به اعتقاد وي دراين نظريه، فلسفه اخلاق، تا حـد زيـادي سياسـي شـده و     . جستجو كند
شـود، بلكـه    اي كه دور از دسترس افراد معمولي اسـت تلقـي نمـي    ديگر به عنوان رشته

ويژگـي كلـي خـود را از دسـت     ، از اين رو استدلال اخلاقي. نتيجه ساختار بشري است
  ) Bayertz,2002:36. (كند گماتيسم حركت ميداده و بيشتر به سوي پرا
كند كه اخلاق كاربردي مبتني بر خطاست و تنها نتيجـه آن ايـن    مك اينتاير ادعا مي

از نظـر وي، اخـلاق كـاربردي، بـا     . كنـد  ها حمايت مـي  است كه از قدرت دروني حرفه
ر باره آنها ها تنها به واسطه بحث كردن د اصول نامعيني سر و كار دارد كه صاحبان حرفه

كند كه از حمايت و پشـتيباني اخـلاق    در حالي كه اين رشته ادعا مي. رسند به اجماع مي
  )Macintyre,2002:228-241. (برخوردار است، كه بر اصول پايدار مبتني است، سننتي

هـاي   كنـد كـه نظريـه    كند، اسـتدلال مـي   آنت باير كه موضعي ضد تئوري اتخاذ مي
كنـد كـه    وي پيشـنهاد مـي  . كننـد  امور، خوش بينانـه نگـاه مـي    بيش از حد، به، اخلاقي
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يـك   نـه فيلسوفان بايد اخلاق را به عنوان فعاليتي ببينند كه با زندگي واقعي ارتباط دارد 
  )Baier,2002:170-171. (هاي اخلاقي به آن مبتلا هستند بازي عقلاني صوري كه نظريه

بقيه بر ، اند را مورد سؤال قرار دادهگذشته از ايراداتي كه كل حوزه اخلاق كاربردي 
هاي جزئي تأكيد دارد كه از سوي كساني مطرح شده كه اخلاق كاربردي را  نقطه ضعف

انـد؛  در حـالي كـه برخـي نـاظر بـه        اي از اخلاق يا فلسفه عملي پذيرفته عنوان شاخه به
كاربرد و عملكرد آن، بـه لحـاظ محتـوا و روش اسـت و بعضـي مشـكلات، نـاظر بـه         

  . گيرد عضلات فرا اخلاقي است كه اين شاخه را نيز دربر ميم
، در روش را تـرين مشـكلات مطـرح    در اينجا سعي بر اين است تا برخـي از مهـم  

ترديد در موجـه بـودن    .  محتوا و معضلات فرا اخلاقي مورد بحث و بررسي قرار دهيم 
مايز از دو شـاخه فـرا   اي مت اي فلسفي يا حداقل شاخه اخلاق كاربردي،  به عنوان شاخه

  . از ديگر ايراداتي است كه به آن پرداخته شده است، اخلاق و هنجاري
  ترديد در توجيه اخلاق كاربردي. 1

تر از ديگر معضـلاتي باشـد كـه در حـوزه اخـلاق       شايد اين مشكل از جهاتي مهم
تفـاوت  هاي م ها و گونه توان آن را پيامد مدل كاربردي مطرح شده  است؛ و از جهتي مي

  .از آن تعبير شد  استدلالي تلقي كرد كه به عنوان روش
دهنـد كـه    در نظر اين گروه، فيلسوفان كاربردي، ظاهراً، همان كـاري را انجـام مـي   

آنهـا مفـاهيم بكـار رفتـه در     . دادنـد  هاي فلسفي انجام مي ديگر فيلسوفان در ديگر شاخه
هـاي   هـا و نظريـه   هان در پس ديـدگاه هاي پن كنند؛ مباني و پيشرفت ها را تحليل مي گزاره

هـا و   كننـد، شـيوه   هـاي اخلاقـي را تبيـين مـي     كننـد، پديـده   اخلاقي خود را ظـاهر مـي  
كار رفته بـه   ها و رفتارها به هاي گوناگوني را كه براي توجيه باورها، خط مشي استراتژي
نهـا بـا   آ. آينـد  هاي اخلاقـي خـود برمـي    كشند و درصدد دفاع معقولي از ديدگاه نقد مي

كننـد تـا ادعـاي اخلاقـي موجـه را از       ها و معيارهاي اخلاقي سعي مي كارگيري قالب به
هاي هنجاري و اخلاق كـاربردي   اين عدم تمايز بين مفاهيم و نظريه. ناموجه متمايز كنند

هايي كه درباره موضوعات مرتبط با اخلاق كاربردي نگاشته شده، بسـيار   در اكثر ژورنال

Archive of SID

www.SID.ir



196 

  .گردد عث تقويت اين رويكرد ميمحسوس است و با
كنند كه تمايز اخلاق كاربردي  توصيه مي 1با همين توجيهات، افرادي مانند بيچامپ

    .و نظري با احتياط صورت گيرد
  نقد اخلاق كاربردي به لحاظ روش و محتوا.  2

هاي اخلاقي، ابزاراصلي نويسندگان را در اخلاق كاربردي تشكيل  اگراصول ونظريه
  .آيد اي پيش مي مشكلات عديده ، ه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ روشدهند، چ
هـاي   به كاربردن اصول و معيارهاي كلـي، بـراي ارائـه راه حـل در موقعيـت     ) الف
  .شود فايده است و باعث سطحي شدن و كاهش اعتبار اخلاق كاربردي مي جزئي بي

 هـم  ث شـده تـا  هـا توسـط فيلسـوفان، باع ـ    كـارگيري تئـوري    ، بـه 2به گفته  كاس
هاي واقعي اخلاقـي را   هاي عيني اخلاقي ناديده گرفته شود، هم آنكه آنها فاعل موقعيت

هـاي اخلاقـي افـراد عـاقلي      اند؛ زيرا، به نظر فيلسوفان، همه فاعل مورد توجه قرار نداده
هـاي كلـي، از    توانند براسـاس نظريـه   هستند كه در زمان مواجهه با مشكل، به خوبي مي

مراد كاس اين است كه اين )  (Kass,2002:56 .يص حكم اخلاقي خود برآيندعهده تشخ
هاي معمولي هستند كه نيازمندند تا كسي يا گروهي درزمان برخورد  افراد، معمولاً انسان

با مشكل، وظيفه اخلاقي آنها را معين كند و در حالي كه اين برعهـده اخـلاق كـاربردي    
 نتوانسته است در حل مشكلات، نقـش مثبتـي ايفـا    نهاده شده، متأسفانه اين شاخه عملاً

به همين دليل، اين گرايش در بين برخي فيلسوفان رواج يافته كـه اخـلاق   ) همان. (كند
توانـد در حـل مشـكلات، بـويژه در بـاره       هـاي اخلاقـي نمـي    كاربردي با تكيه بر نظريه

تـام بيچامـپ از    .كمك چنـداني ارائـه كنـد   ... هايي مثل اخلاق زيستي، تجاري و  شاخه
كند، معتقد است كه رابطه تنگاتنـگ   جمله فيلسوفاني كه در حوزه اخلاق زيستي كار مي

هاي اخلاقي مشكل است و ممكن اسـت هـرآن بـه جـدايي      بين اخلاق زيستي و نظريه

                                                            
1 Beauchamp.  
2 Kass. 
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  )Beauchamp,2004:209(. بينجامد
قي، تيلور، مشكل سطحي بودن و ناتواني اخلاق كاربردي را در حل مشكلات اخلا

داند كه در زمـان   داند؛ بلكه معلول استفاده غير فيلسوفاني مي لازمه اين شاخه علمي نمي
هاي اخلاقي، راهي براي رهايي بيابند؛  كنند تا از طريق نظريه برخورد با مشكل، سعي مي

ها و حتي نـا آشـنايي بـا مفـاهيم اخلاقـي، كـه معمـولاً         وي نا آگاهي اين افراد از نظريه
ارش شده مجلات شاهدي بر اين واقعيت است، را علت اين ناتواني و عامـل  مقالات نگ

در نتيجـه وي بـا وجـود    ) Taylor:3-4. (دانـد  تعجب برانگيز بودن اخلاق كـاربردي مـي  
هاي علمي انجـام شـده در ايـن حـوزه،      تصديق ضعيف بودن و ترديد آور بودن فعاليت

  .ندبي خود اخلاق عملي را به لحاظ فلسفي، مشكوك نمي
اما با وجود اين دفاع، هنوز اين مشكل وجود دارد كه گذشته از اينكه اسـتفاده   )ب

انجامد و به افـراد ،كمكـي در تطبيـق     صرف از قوانين انتزاعي، الزاماً به نتيجه عملي نمي
كند، عملكرد فيلسوفان را از ايـن جهـت زيـر سـؤال      معيارهاي كلي بر موارد جزئي نمي

به دليل عدم ارتباط با مشكلات واقعي، معماهايي بسـيار فرضـي و   برد كه فيلسوفان،  مي
عنـوان مشـكلات واقعـي، درصـدد      كننـد و بـا طـرح آنهـا بـه      دور از واقعيت ابداع مـي 

اي كـه بـا مسـائل     اخلاق حرفـه  اين مشكل، بويژه در زمينه. آيند گويي به آنها برمي پاسخ
در نظر اينهـا اسـتفاده   .آيد يش ميخاص و منحصر به فرد هر حرفه سروكار دارد، بيشتر پ

عامل تبـاهي و فسـاد اخلاقـي نيسـت، بلكـه باعـث       ، صرف فيلسوفان از قوانين انتزاعي
كه ممكن است ) Baier,1986:544-5(ارتباطي اخلاق با زندگي عيني اخلاقي مي گردد  بي

  .نهايتاً به همان پيامد منتهي شود
هاي جزئـي،   ا را از ورود به موقعيتبعضي به دفاع از عملكرد فيلسوفان، پرهيز آنه

ــر    ــت عواطــف و احساســات در ام لازمــه ايجــاد تمركــز بيشــتر و جلــوگيري از دخال
لاوه بر اين كه معتقدند فيلسوفان، با اين كار چنـدان  ع  (Taylor, 6).دانند گيري مي تصميم

ي، بـا  شوند بلكه آنها، علاوه بر بكارگيري نظريات اخلاق هاي جزئي دور نمي از موقعيت
هـاي هنجـاري، درصـدد تئـوريزه      هاي مربوط به نظريه تحليل مفاهيم و پرداختن به نزاع
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مـثلاً دركنـار نقـد و بررسـي و مقايسـه معيارهـاي       . آيند كردن مسائل مهم اخلاقي برمي
به تحليل مفـاهيمي مثـل خودمختـاري و    ... هنجاري، مثل سود گروي و نظريه كانت و 

ها و اصول اخلاقي و بـا   پردازند تا در سايه اين گزاره مي... و ها  احترام به شرافت انسان
مـراد ايـن اسـت كـه     . تطبيق اين اصول بر موارد جزئي بتوانند مشكل خود را حل كننـد 

كننـد، بلكـه بقيـه     هـاي انتزاعـي تمسـك نمـي     فيلسوفان، در مقام عمل، صرفاً به نظريـه 
سخي براي مشكلات جزئي پيش آمده كند تا بتوانند پا عملكردهاي آنها به آنها كمك مي

  )همان(. بيابند
شود، بويژه آنكه اگر  بدين ترتيب مشكل استفاده از قوانين انتزاعي تا حدي حل مي

هـاي   هاي مطرح در هر حوزه، جز بر پايـه نظريـه   گردد كه پرسش توجه كنيم، محرز مي
فـرد در مـوارد   بدون چنين مبنايي، نـه تنهـا تصـميمات    . گيرد اخلاقي شكل و معنا نمي

جزئي، فاقد توجيه اخلاقي  است، بلكه وي قـادر نخواهـد بـود تـا بـين اصـول رقيـب        
هـاي   مثلاً در سايه نظريه. يكي را برگزيند، اند هاي اخلاقي مبتني اخلاقي كه بر پايه نظريه
تواند تعيين كند كه اصولي مانند رعايت خودمختاري، شـرافت   هنجاري است كه فرد مي

فيلسوفان در ابتـدا بـه تحليـل    . اند به لحاظ اخلاقي تا چه ميزان مهم... لت و انساني، عدا
هاي آنها را معين كنند، سپس بـه   پردازند تا دلالت اين اصول و مفاهيم موجود در آنها مي

روند تا فرد بتواند بفهمد كه اگر در موقعيت خاصي قرار گرفت،  اخلاقي مي  سراغ نظريه
  .ديگر بفهمد لازمه اين اصل، در سايه آن نظريه اخلاقي چيست عبارت چه بايد بكند؛ به

در اين صورت، هنوز اين احتمال وجود دارد كه  فرد قادر نباشد تا معين كنـد كـه   
در هر مورد خاصي چه كاري را بايد انجام دهد، اما فهم شايسته مفـاهيمي كـه بـا آنهـا     

هـاي غيـر    ي را بايـد در موقعيـت  كند تا بفهمد كه چه چيـز  سروكار دارد، او را قادر مي
در ايـن مـوارد،   . منتظره انجام دهد، يعني آنكه مثلاً، خود مختاري چه لوازم عملـي دارد 

گرچه ممكن است فرد مستقيماً از تئوري استفاده نكند، اما براي توجيه نهايي تـأملاتش،  
  )7همان، (. كار گيرد بايد آنها را به

ي عام را براي حل مشكلات بكـار ببـريم، لازم   ها اگر قرار باشد اصول و نظريه) ج
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ها در ابتدا از صورت كلي و انتزاعي خارج شده و نحوه استفاده آنها در بافـت   است اين
هـايي   صورت، آنها تبديل به راهنمـايي  هاي مختلف، مشخص شود؛ در غير اين و فرهنگ

ها را عيني كنيم تـا   رزشتأثيرند؛ براي اين كار، بايد اين قوانين و ا شوند كه تهي و بي مي
  .طور معناداري عمل را هدايت كنند آنها بتوانند به

هـا را   آيـد؛ بلكـه بايـد ايـن     اين محدودكردن، صرفاً با تحليل مفهومي به دست نمي
هـاي گونـاگون،    اي با شرايط پيچيده و جديد زندگي سازگار كرد كه در موقعيت گونه به

 .هـاي معـين و روشـني دسـت يافـت      بـه پاسـخ  بتوان با تطبيق آنهـا بـر مـوارد جزئـي،     
)Beauchamp,2003:13 (  

اما متأسفانه اين عيني سازي و سازگاري، كارچندان سهلي نيست و شيوه مشخصي 
  .براي انجام اين كار وجود ندارد

  ها و حيرت در زمان تصميم گيري تنوع نظريه .3

راي حل معضلات يـا  ها و اصول اخلاقي در مواقع گوناگون، ب اگر قرار باشد نظريه
ها چنـد مشـكل را در پـيش رو     ارزيابي عملكردها استفاده كنيم، به دليل تنوع اين نظريه

  :داريم
گـويي،   ها در مقـام پاسـخ   هيچ دليل معيني كه مشخص كند چرا بعضي نظريه) الف
عبارت ديگر، معيار واحدي كه همگـان آن را بـراي    اند، وجود ندارد؛ به تر از بقيه مناسب

  .يسه و گزينش بهترين نظريه بپذيرند، ارائه نشده استمقا
كار ببرند، توافق نداشته باشـند،   اگر همه مردم در باب اينكه كدام رهيافت را به) ب

هاي گوناگون مبتني بر آن، نتيجتـاً مـا    هاي مختلف و پاسخ چه بايد كرد؟ پذيرش ديدگاه
دليل پيامـدهاي نـاگواري كـه بـه     كند كه از سويي به  گرايي مواجه مي را با مشكل نسبي

هـاي   هـاي اخلاقـي و وجـود ارزش    دنبال دارد، پذيرفتني نيست، از سوي ديگر، واقعيت
هـاي مختلـف را نفـي     گرايـي و امكـان مقبوليـت ديـدگاه     ثابت و يكسان، احتمال نسبي

  .كند مي
اگر بپذيريم كه هر فردي، برپايه ديدگاه اخلاقي خود و استدلال، تشـخيص يـا   ) ج
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گيرد چه كاري را انجام دهـد،   مي  هاي گوناگون تصميم ق و سليقه فردي، در موقعيتذو
تواند براي ديگران مشخص كند كـه   كس نمي ديگر توصيه به ديگران مفيد نيست و هيچ

هاي مشابه اين حكم صادق است؛ علاوه بر ايـن ،انكـار وجـود متخصصـان      در موقعيت
معنـا شـدن    كارهـا راهنمـايي كننـد، باعـث بـي      اخلاقي كه بتوانند ديگـران را در انجـام  

  )Dare,2002:8-27. (گردد هاي اخلاقي فيلسوفان، در اخلاق كاربردي مي  توصيه
  مبهم بودن منابع و فاعل شناسايي.  4

هسـتند و بـر اسـاس     فهميدنياخلاق كاربردي درباره اينكه اصول اخلاقي چگونه 
شوند  آيا آنها صرفاً برمبناي عقل تنظيم مي. گويد اند، چيزي نمي چه منبعي قابل استخراج

نيـز در ايـن فهـم و    ... يا منابعي ديگـر ماننـد احسـاس و عاطفـه، فرهنـگ و جامعـه و       
  .استخراج دخالت دارند

معتقد است با توجه به نامعين بودن اين امور، و عـدم آگـاهي    1به هين دليل ويتبكِ
ن بايـد دربـاره آن تأمـل كننـد و     هاي عيني، مشكلاتي كه متخصصا فيلسوفان از موقعيت

ها و متغير بودن آن  به دليـل تغييـر شـرايط اجتمـاعي، علمـي و       تفاوت مشكلات حرفه
  .فيلسوفان در موقعيتي نيستند تا اين مسائل را بفهمند، فرهنگي

هـا، وظيفـه شناسـايي     دهد كـه صـرفاً متخصصـان حرفـه     از اين رو وي ترجيح مي
  )Whitbeck,2004:7. (دار شونداي را عهده  كدهاي اخلاق حرفه

در مقابل، گروهي ديگر از فيلسوفان معتقدند كه اگر صاحبان حرف و شـاغلين بـه   
هاي فلسـفي، قصـد نوشـتن     تنهايي و بدون مشاوره با فيلسوفان و اهميت دادن به روش

كدهاي اخلاقي را داشته باشند، خطر احتمال خطا در تشـخيص كـدها وضـعيف بـودن     
ي يابد و امكان دارد كه به ندرت به واسـطه ايـن كـدها، عمـل صـحيحي      آنها، افزايش م

 )Taylor:8. (انجام گيرد
 

                                                            
1 Withbeck  
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  نتيجه 

گروهـي  . هاي مختلفي در بـاره اخـلاق كـاربردي مطـرح شـد      در اين مقاله ديدگاه
برخي سعي كردند آن را از . درتوجيه و تأييد آن سخن گفتند و گروهي ديگر در نقد آن

متمايز كنند و بعضي ديگر در صـدد برآمدنـد تـا بـا انكـار ايـن       هاي اخلاق  ديگر شاخه
  . هويت آن را زير سؤال ببرند، تمايز

اي  توان دريافت كـه اخـلاق كـاربردي را چـه شـاخه      اما از مجموع مطالب فوق مي
هاي اخلاق بدانيم كه وظيفه مستقلي را بر عهده دارد و چـه آن را   مستقل از ديگر شاخه
هـا از جهـت ارائـه     هاي اخلاقي تلقي كنيم و قائل شويم كه  نظريـه  جنبه كاربردي نظريه

گيرند  و از جهت كاربردشان در مسائل جزئي و  هاي هنجاري قرار مي ذيل نظريه، معيار
حتـي مـردم   ، شوند، مسلم است كـه فيلسـوفان و متخصصـان     كلي، كاربردي ناميده مي

ربردي كردن اخلاق در زندگي خـود  به دلايل گوناگون، نيازمند توجه به نحوه كا، عادي
گرچـه  ، يعني پذيرش تمايز و استقلال آن يـا عـدم پـذيرش اينهـا    ، اين اختلاف. هستند

تواند نتايج و پيامدهاي متفاوتي را بـه لحـاظ نظـري در پـي داشـته باشـد، بـه نظـر          مي
  . رسد عملاً تفاوتي را  از اين حيث ايجاد كند نمي

رسـد   اما به نظر مـي . يز اتفاق نظري وجود نداشتدر باره ماهيت اخلاق كاربردي ن
هاي مختلف متفكران از ماهيت اخلاق كاربردي، بيش از آنكه نشانگر دقت نظر  برداشت

اي خـاص و غفلـت از وظـايف     آنها در اين باب باشد، حكايت از تمركز آنها بـر جنبـه  
زمـان اسـتفاده از   ديگر اين شاخه دارد كه احتمالاً ناشـي از نيازهـاي متفـاوت آنهـا، در     

اگر ارزيابي عملكردها را در نگاه كساني وظيفه اصـلي اخـلاق   . هاي اخلاقي است نظريه
كاربردي بدانيم كه از ظلم و بي عدالتي و رفتارهـاي نادرسـت و قـوانين ضـد اخلاقـي      

سازمانها و حتـي در روابـط شخصـي و جمعـي بـه      ، اي موجود در ادارات، نهادها حرفه
توان مورد توجـه كسـاني دانسـت كـه بـا نگـاهي        رويكرد ديگر را مي اند، دو ستوه آمده

اند يـا بـه دنبـال راهـي بـراي رهـايي از        در صدد شناخت وظايف خود برآمده، تر مثبت
از ايـن رو در ايـن نوشـتار، منطقـي تـر و      .  انـد هسـتند   معضلاتي كه با آن مواجه شـده 
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هنجارها، حل مشكلات جزئي  تر ديده شد كه هر سه نوع رويكرد، يعني شناسايي موجه
جـزو وظـايف اخـلاق    ، اي اي و غيرحرفـه  هاي حرفه درتمام حوزه، و ارزيابي عملكردها
د رمـورد يـك موضـوع    ، هرچند اولاً لازم نيست هـر سـه رويكـرد   . كاربردي ديده شود
امـا  . ها اجرا گردد  ثانياً قرار نيست هر سه رويكرد با هم، درهمه زمان، خاص صدق كند

ار باشد از بين سه رهيافت مذكور، يكي به عنـوان زمينـه و هـدايت كننـده ديگـر      اگر قر
وظايف تلقي شود، بهتر آن است كه برخورد با معضلات نوعي اخلاقي، زمينه سـاز هـر   

به اين معنا كه مشكلات جزئي و عينـي يـا فضـاي مملـو از     . سه رويكرد محسوب شود
 ـ فـرد را بـا نـوعي    ، ه وظـايف اخلاقـي  معضلات اخلاقي، و يا ناآگاهي گسترده نسبت ب

  . معضل روبرو كند كه وي ضرورت سنجش و ارتقاء فهم اخلاقي را احساس كند
به هر حال ماهيت اخلاق كاربردي را چه به صورت جامع و تركيبي از سه وظيفـه  
بدانيم، چه فقط بر يك جنبه تمركز كنيم، با قدري تأمل در باره نحـوه كـاربردي كـردن    

شود كه نه فيلسـوفان و نـه متخصصـان،     مشخص مي، دن به نتيجه مطلوباخلاق و رسي
. هيچ كدام به تنهايي قادر بـه اجـراي هـيچ كـدام از وظـايف اخـلاق كـاربردي نيسـتند        

ها و مفاهيم  حل مشكل و شناسايي هنجارهاي جزئي، علاوه بر آشنايي با نظريه، ارزيابي
منـد متخصصـاني اسـت كـه نسـبت بـه       اخلاقي، و نحوه استدلال يا توجيه اخلاقي، نياز

ايـن  . اي داشـته باشـند   هاي جزئي آن حرفه يا موضوع خاص، اطلاعات شايسته واقعيت
اي، درباره پزشكان، تجـار، مهندسـان، حقوقـدانان،     هاي اخلاق حرفه امر نه تنها درشاخه

 بلكـه در اخـلاق  ، صادق اسـت ... سياستمداران، مديران نهادهاي دولتي و غير دولتي  و 
هـاي جنسـي يـا جنسـيتي و      مربوط به زنان و مردان نيـز بايـد افـرادي كـه بـه تفـاوت      

شناختي و رفتاري اين دو جنس آشنايي داشته باشـند، بـه فيلسـوفان     ، هاي رواني ويژگي
روان شناسـان، جامعـه شناسـان،    ، دراين صـورت . گيري و داوري كمك كنند تصميم در

اي  در كنار متخصصان حرفه، تناسب موضوعزيست شناسان و ديگر متخصصان نيز،  به 
متخصصان به تبيين واقعيات و تحليـل مفـاهيم موجـود در    . شتابند به ياري فيلسوفان مي

هاي اخلاقي مـرتبط بـا    اصول و نظريه، پردازند و فيلسوفان با تحليل مفاهيم واقعيات مي
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با توجه به اين  طبيعي است. كنند به نتيجه مطلوبي دست پيدا كنند آن موضوع، سعي مي
ها و هنجارهاي  دركنار نظريه، اي و غير حرفه اي پيش فرض،  بايد كدهاي اخلاق حرفه

ها  اعمال شيوه مورد توجه قرار گيرند مفيدتر و كارآمدتر در ، ها اخلاقي مستنتج از نظريه
 هـاي صـرفاً   به طوركلي و سريع به استدلال، اين است كه به جاي آنكه فيلسوفان از ابتدا

هـاي   نظري بپردازند، سعي كنند تا پس از آگاهي از جزئيات و حتي توجيهـات و تبيـين  
، به هر حال به گفته سينگر، گرچه متخصصان اخلاقـي . علمي به اين كار مبادرت ورزند

حقايق اخلاقي را درك كننـد  ، حكيمان يا قديساني نيستند كه به واسطه بصيرت اخلاقي
.  قطعاً مفيـد و ضـروري اسـت   ، ي حل مشكلات و ارزيابياما به هر حال، وجود آنها برا

دريك نگاه كلي،  به رغم همه مشكلات و ترديدهايي كه ارائه شده است،  بي شـك در  
دنياي پيچيده امروزي، با توجه به گسترش معضلات اخلاقي، اخلاق كاربردي به عنـوان  

نهادهـاي دولتـي و غيـر     هـا،   سـازمان ، اي كه مستقلاً به ارزيابي عملكردهاي افراد رشته
، به رغم همـه نـواقص  ، پردازد ها و بررسي مشكلات اخلاقي مي دولتي و صاحبان حرفه

ارزشمند و توجه به آن شايان اهميت است،  هر چند هنوز  براي تحقق اهداف آن بايـد   
  .تلاش بسياركرد
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